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کسـب وکار جـوان کارآفرین محلـه مهدی آباد 

بـا همـکاری جمعی از اهالی رونق پیدا کرده اسـت

 موفقیت قطعی
نتیجه کار تیمی

خ هـای خیاطی به گوش می رسـد.  نیکوعقیـده| از همـان لحظه ای که وارد کارگاه می شـوی، صـدای چر

خ هـا نشسـته اند،  صدایـی ممتـد و یکنواخـت امـا پـر از امیـد. بـرای زنـان خیاطـی کـه پشـت ایـن چر
ایـن صـدا یعنـی ادامـه زندگـی.   سـاعت ها نشسـتن، چشـم دوختن بـه پارچـه، بریـدن و دوختـن، کار 
آسـانی نیسـت. امـا از این کـه دستشـان بنـد اسـت و بـه کاری مشـغولندکه دوسـتش دارنـد، راضی انـد.

اینجـا یـک کارگاه خیاطـی در محلـه مهدی آبـاد اسـت. حسـین بیدمشـکی، جوانـی سی سـاله، یکـی از 
معدودکارآفرینانـی اسـت کـه نه تنهـا از حاشـیه شـهر دل نکنـده، بلکـه همین جـا دو کارگاه خیاطـی راه 

انداختـه و بـرای ۳۷ نفـر به صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـازار کار فراهـم کـرده اسـت.

رؤیای کودکی که محقق شد

حسین در محله «کارمندان دوم» بزرگ شده و پسر آخر یک خانواده نه نفره 
اسـت. پـدرش معلـم بازنشسـته ؛امـا او از همـان کودکـی دلـش بـا کار آزاد بـود 
و می گویـد: همیشـه دوسـت داشـتم بـرای خـودم کار کنم، نـه اینکـه کارمند 
باشـم. آقـای نیکویـی، دوسـت قدیمـی پـدرم، ایـن رؤیـا را در سـرم انداخـت. 
او در ذهـن کودکانـه مـن یک قهرمان بود. کارخانه پلاسـتیک داشـت و کلی 
کارگـر کـه باعـث اشتغالشـان شـده بـود. همـان موقـع بـا خـودم گفتـم که من 

هـم یک روز بایـد چنیـن کاری راه بیندازم.
تـا مقطـع کارشناسـی در رشـته حسـابداری درس  خوانـد ، امـا بعدتـر بـه ایـن 
نتیجـه رسـید که مـدرک به تنهایی قرار نیسـت راهـی باز کنـد. تصمیم گرفت 
وارد عمـل شـود؛ «دانشـگاه رفتـم، ولـی آخرش دیدم بـا مدرک فقـط می توانم 
منتظر بمانم که یک روز شاید جایی استخدام شوم و حقوقی ناچیز بگیرم.»

آغاز از میانه بحران

در سـال ۱۴۰۰، وسـط بحـران کرونـا، وقتـی بیرون آمـدن از خانـه پرخطـر بـود، 

حسـین تصمیـم می گیـرد کاری راه بینـدازد. بـا پس انـدازی کـه از کارهـای 
خ و مواد  پاره وقـت جمـع کـرده بـود، اتاقـی در همان محلـه اجـاره می کند، چـر

اولیـه می خـرد و بـا چنـد خیـاط، کار دوخـت ماسـک را شـروع می کنـد.
اما کار در آن محله پیش نمی رود. همسایه هایی که برای دوخت می آمدند، 
بیشـتر دنبـال سـرگرمی بودند تا کار جدی. حسـین که از همـان اول به دنبال 
یـک تیم حرفـه ای بوده، می بیند کـه اینجا نمی تواند جلو بـرود؛ «خانم های 
آن محلـه دل بـه کار نمی دادنـد. کار برایشـان بیشـتر یـک تفریـح بـود. امـا من 

دنبـال کار و محیط جدی بودم.»

مهدی آباد پر از آدم های کاربلد

کمـی بعـد همـراه خانـواده اش بـه محلـه مهدی آبـاد می آیـد و اینجـا کار را از نو 
شـروع می کنـد. همین جاسـت کـه ورق برمی گـردد. خانم هایـی کـه اینجـا بـا 
او کار می کننـد، انگیـزه دارنـد، پرتلاش انـد و می خواهنـد روی پای خودشـان 
بایستند؛ «از همان روز اول که پا به این محله گذاشتم، دیدم چه انرژی خوبی 
در محله است و آدم هایش چه توانایی پنهان و مهمی دارند! خیاط ها واقعا 

کاربلـد بودنـد. انگیزه ای که داشـتند به من هم نیـروی مضاعف می داد.»

دوخته ها از ماسک تا بازار عراق

در دل یکـی از محـلات حاشـیه شـهرمان، جوانـی مشـغول 
و  . ا میـد طـی و صبـر و ا خ خیا ؛ بـا چر سـت ها یا ؤ ختـن ر و د
خـودش را بخشـی از محلـه اش می دانـد و تصمیمـی بـرای 
رفتـن از ایـن محـدوده نـدارد. دلـش می خواهـد کارگاهـش 
بزرگ تـر شـود تـا بتوانـد آدم هـای بیشـتری  را پـای سـفره 
رگاه هرکـدام بـا مسـاحت  یـن دو کا . ا ر و تولیـد بنشـاند کا
حـدود ۱۵۰ متـر، متعلـق بـه حسـین بیدمشـکی اسـت. کسـی 
کـه حـالا همـه زندگـی اش در محـل کار می گـذرد. یـا لا به لای 
خ هـا راه مـی رود و بـر کار نظـارت می کنـد، یـا در خانه  ای  چر
کـه پاییـن یکـی از کارگاه هاسـت، کنـار پـدر و مـادر مسـنش 

می نشـیند و بـه آن هـا رسـیدگی می کنـد.
حسـین کارش را در سـال ۱۴۰۰، درسـت وسـط بحـران کرونـا، با 
ک شـد.  دوخت ماسـک شـروع کـرد و کم کم وارد دنیای پوشـا
حـالا شـلوار و شـومیز تولیـد می کنـد، امـا مسـیرش بـه همین جـا 
ختم نشده. حدود یک سال و نیم پیش، وقتی دید بازار داخلی 
کشـش لازم را نـدارد، تصمیـم گرفـت صـادرات را امتحان کند. 
حالا لباس هایی که در حاشـیه شهر مشـهد دوخته می شوند، 

به دسـت فروشـنده های عراقی می رسند.

5
داستان جلد


